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 نامه   های آشناسازی در منظومة بانو گشسب بررسی نمادها و آیین
 

  آستمال رستم امانیو   *حمیدرضا فرضی،   نسیم پریزاده

 

  چکیده

هاا و مراساو و    عبارت از آیین( نوآموزی و سرسپاری ف، گذار،پاگشایی، تشرّ)آشناسازی           

از )گیرد و از آن به مرگ  ل در زندگی فرد انجام میمناسکی است که در راستای ایجاد تغییر و تحوّ

( تعالی روحی و استعلای حیات)د دوباره و تولّ( بین بردن جهالت و نادانی و وضع کفرآمیز کودکی

هاای   هها و قصّا  که اسطوره« میرچاالیاده»قان از جمله د برخی از محقّه به اعتقابا توجّ .شود تعبیر می

هاا   های گذار یا بیان نماادین آن آیاین   های آشناسازی و دیگر آیین پریان را سرچشمه گرفته از آیین

در این مقاله داستان بانوگشسپ نامه به عنوان یک اثر حماسی و اساطیری از این دیادگاه  . دانند می

ها و مراساو   فرض نگارندگان بر این بوده است که این داستان، آیین. رار گرفته استمورد بررسی ق

مبتنی بر ایده مذکور و با تحلیل محتوایی داستان، . سازد را در خود نمودار می( پاگشایی)آشناسازی 

اجازا و مراحال مراساو     ةقابل تطبیق بودن این داستان با مراسو آشناسازی اثبات شاده اساته هما   

تاوان در   را می... ،آزمون سخت و (بیابان)ازی از قبیل انزوا، جداسازی، بردن نوآموز به بیشه آشناس

ی دیگری نیز در متن وجود هااین عناصر نمادین و کهن الگو افزون بر. داستان مذکور مشاهده کرد

 . اند هستند و بر این اساس تحلیل شده( آشناسازی)دارد که در ارتباط با مضمون اصلی 

 

 .حماسه ،  نامه   ، بانوگشسب  ، مراسو آشناسازی  نماد، اسطوره :ها ید واژهكل

                                                      

 
 .ایران ،دانشجوی دكتری گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز - 
 
 (نوبسندة مسئول. )ایران ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز شیارگروه زبان و ادبیاّت فارسی،دان - 

 hreza2007@yahoo.com 
 
 .ایران، تبریز استادیار گروه زبان و ادبیاّت فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، - 

 00  /40/40: تاریخ پذیرش   11  /  /40: تاریخ وصول



      
 

 
  

    

 هاي آشناسي در منظومهء بانو گشسب نامه بررسي نماد و آيين           54
 

 :مهمقدّ

ری از ایان  کاه نماودی از تصاوّ   اسات  های اساطیری  تابتدایی دارای روایات و سنّ ةهر جامع     

شود و  مختلف در جریان مراسو آشناسازی به فرد نوآموز منتقل میطرقر، به این تصوّ جهان استه

ف مرحلاة تشارّ   .لحاا  روحاانی آمااده شاود    از  ها، ابتدا بایاد  آموزهنوآموز برای دریافت این فرد 

و قهرمان در این مرحله باه تعاالی و بلاو      ،دهد ن رویدادهایی است که در طی مسیر رخ میمتضمّ

ی از ت وجودی فرد نوآموز، او را به درک شهودی مهمّا ل وضعیّتحوّ تغییر و .شود روحانی نائل می

قاانی اسات کاه باه تحقیاق و      الیاده یکی از محقّ. سازد و از او فردی دیگر می می کندزندگی نائل 

های آشناسازی در میان قبایل مختلف پرداخته است و مراسو رازآماوزی و آشناساازی     بررسی آیین

لاه  بنا به تحقیقاات الیااده، تااریخ دیان ساه مقو     . آیینی را از دیدگاه تاریخ دینی بررسی کرده است

هایی دست جمعی است که   ل شامل مراسو و آییننوع اوّ .ص کرده استمراسو آشناسازی را مشخّ

های سرّی،   تنوع دوم برای ورود به جمعیّ. شود برای انتقال از کودکی به بزرگسالی و بلو  اجرا می

شود و  جرا میت است، و نوع سوم در ارتباط با امور باطنی و رازورانه اجمع برادران یا انجمن اخوّ

ة ایان مقولاه از   دهناد کاه مشخصّا    های سخت و دشوار قرار مای   کسانی خود را در معرض آزمون

ه افاراد جامعاه   تر از آنچه در دسترس بقیّا  یتر و جدّ ای سخت    های آشناسازی است، در تجربه  آیین

ای از مراساو    مجموعهبه » ف،به اعتقاد الیاده تشرّ( 19-5: 2931الیاده،. ک.ر) .کنند است، شرکت می

لی قاطع و تعیین کنناده  های شفاهی دلالت دارد که هدفشان ایجاد تغییر و تحوّ و مناسک و آموزش

و ( 8: هماان ) «.شاود  ف مای ت دینی و اجتماعی آن فردی است کاه رازآموختاه یاا مشارّ    در وضعیّ

شوار و شکنجه آور های د ف با پشت سر گذاشتن هر یک از آزمونداوطلبان نوآموز در مراسو تشرّ»

ت غیردینای یاا   که نمایانگر مرگ آیینی و همچنین پایان کودکی، پایان جهل و نادانی و پایان موقعیّ

: هماان )« .شاود  د مای آیده در شرایط ماوراء طبیعی و حالتی روحانی دوباره متولّ دنیوی به شمار می

انکشااف امار قدسای،    »:اسات  ف شامل انکشاافی ساه گاناه   آیین تشرّ»دارد که  الیاده بیان می( 244

نوآماوز آنهاا را   . ای در این موارد ندارد    کودک هیچ تجربه «.انکشاف مرگ، و انکشاف رفتار جنسی

 (275: 2931الیاده،)« .کند شان میت تازة خود حلّشود و در نهایت در شخصیّ د میشناسد، متعهّ می
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 بیان مسئله

. های مختلف مورد توجّه بوده اسات واره میان ملتّبررسی و تحقیق علمی در زمینة اساطیر هم     

هاای اسااطیری برخاوردار    که مردم ایران، قبل از ورود اعراب به کشاور از اندیشاه   با توجّه به این

اند، این تفکّرات، در اعصار مختلف در ذهنیتّ برخی از شاعران ایرانی تأثیر به سازایی داشاته   بوده

های  های حماسی پس از فردوسی است که به شرح دلاوری نظومهنامه یکی از م   بانو گشسب». است

هاای   ما در این تحقیق به تحلیل بن مایاه ( 911: 2931صفا،)« .، می پردازد  ، دختر رستو  بانوگشسب

و باا توجّاه باه نمادهاای کهان       ایاو  پرداختههای آشناسازی  اساطیری اثر با توجّه به نمادها و آیین

 . ایو کردهرا دنبال « تشرّف»و « فردیتّ»شسب به الگویی سیر رسیدن بانو گ

 

 روش تحقیق

جامعاة آمااری ایان پاژوهش کتااب      . توصایفی اسات   -روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلای    

بانوگشسب نامه است که با استفاده از مفااهیو و تعریفاات کهان الگاویی و باا مالاک قارار دادن        

گفتنی است شیوة گاردآوری مطالاب باه صاورت      .الگوهای آشناسازی، مورد تحلیل قرار می گیرد

 . ای است کتابخانه

 

 :هاها و پرسشفرضیه

هاا و نمادهاای    هاای ایان داساتان حماسای باا آیاین       بن مایه 1-: فرض بر این بوده است که      

در این منظومه، کهن 2- . آشناسازی مطابقت داشته و نمادهای کهن الگویی در آن به کار رفته است

، به سارانجام مای     دارد( جدایی، تغییر و بازگشت)رمان به واسطة پاگشایی که سه مرحله الگوی قه

 :های اصلی جستار کنونی اینها هستند ، پرسش  ها با توجّه به این پیش فرض. رسد

ه باه نمادهاای آیاین    ها هستند؟ و با توجّ نمادهای کهن الگویی به کاررفته در این منظومه کدام -2 

 ایی دارند؟تشرّف چه معن

 نامه تا چه حدّ با مباحث کهن الگوی قهرمان قابل تطبیق است؟ داستان بانوگشسب -1
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 پیشینة تحقیق

. ها، مورد توجّاه قارار گرفتاه اسات    شناخت اساطیر و تفسیر و تحلیل آنها در بین تمامی ملتّ      

ای     ها و نمادهای اسطوره شناسان خارجی به بررسی و شناخت اساطیر و آیینمیرچا الیاده از اسطوره

مبحث تشارّف یاا   . گذاری شناخت اساطیر  ایفا کرده استای در پایهاسته که سهو عمده پرداخته

پاگشایی در ایران چندان شناخته شده نیست و در چند سال اخیر پژوهش مستقلی درباارة کاارکرد   

برخای  ،   ا وجاود ایان  با .فتاه اسات  نامه بر مبنای نظریّة الیاده صورت نگر   این مبحث در بانوگشسب

 :مقالات که مضمون آنها با این پژوهش نزدیکی دارد عبارتند از

ناماه، فصالنامة      بانو گشساب  ةبهرامی رهنما، خدیجه، طاووسی، محمود، نقد کهن الگویی منظوم -

                                                              .294 - 245 :، صص35، پاییز51، شمارة 22ادبیّات عرفانی و اسطوره شناختی، سال 

، شامارة  2932ای، ادب پژوهای، تابساتان      های اسطوره اتونی، بهروز، پاگشایی قهرمان در حماسه -

 .214تا  82صص ، 23

داساتان شاهریار   »های اسااطیری   ، تحلیل بن مایه(2939)، محمّدرضا،   ، حمیدرضا، عابدی  فرضی -

 .229 -295: نامه، زبان و ادب فارسی، شمارة ، صص   در مرزبان« ارزادهبابل با شهری

، تحلیال کهان الگاوی سافر قهرماان در داراب ناماه       (2934)ذبیحی، رحمان، پیکاانی، پاروین،    -

، 21طرسوسی بر اساس الگوی جوزف کمپبل، فصلنامة ادبیّات عرفانی و اسطوره شناختی، ساال 

 .32 - 228: ، صص34، زمستان54شمارة 

بر اساس آرای یونگ « سفر قهرمان»، تبیین کهن الگوی (2931)طاهری، محمّد، آقاجانی، حمید،  -

، 91، شامارة  3و کمبل در هفت خوان رستو، فصلنامة ادبیّات عرفانی و اسطوره شاناختی، ساال  

 .243-238: پاییز، صص

 

 نامه   معرّفی منظومة بانوگشسب

در شااهنامه و متاون حماسای پاس از آن از     . اهنامه استهای حماسی پس از ش یکی از منظومه   

زنان قهرمانی که با درایت و هوش بی نظیرشان مسیر تاریخی را غالباا  تغییار داده اند،ساخن رفتاه     

از جمله این زنان هستند، امّا ... استه رودابه، سیندخت، سودابه، تهمینه، گردآفرید، کتایون، منیژه و
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،   بیتی 2191این منظومه . ، که قهرمان آن زن است  مة حماسی فارسی استنامه تنها منظو   بانوگشسب

ای ناشناس است، و با تصحیح و مقدّمة روح انگیز کراچی به چاا    که در بحر متقارب از سراینده

متعلّق است به قرن پنجو و از شرح چهار واقعة جداگانه تشکیل یافته اسات کاه باا    ». رسیده است

، دختر رستو و یکی از زنان پهلوان و نامبردار حماساه    بانو گشسب. ری ندارندیکدیگر ارتباط بسیا

باه معنای باانوی دارنادة     ( اسپ/گشن/بانو)گشنسب /بانو گشسب( 919: 2931صفا،)« .ایران است

باانو  ( 238-3: 2984معاین،  . )گشنسب اغلب به اسقاط نون اساتعمال شاده اسات   . اسب نر است

نبرد بانوگشسب و فرامرز با شیر و رهایی پادشاه پریان، به : باشد ا میگشسب شامل چهار داستان مجزّ

شکار رفتن بانوگشسب و فرامرز و نبرد ناآگاهانه با رستو، نبرد بانوگشسب باا خواساتگاران هنادی و    

جنگ پهلوانان ایرانی با یکدیگر بر سر خواساتگاری از بانوگشساب و انتخااب گیاو توسّاط رساتو و       

 (                                               41-42: 2945مول، . ک.ر. )ز محورها و مضامین اصلی منظومه هستندازدواج بانوگشسب ا

 

 نامه   های اساطیری داستان بانوگشسب بن مایه

 داستانسپس نمادهای کهن الگویی . شود ،  ابتدا کهن الگوهای داستان بررسی می  در این بخش     

گیرد و در نهایت تفسیر متن بر اسااس کهان الگوهاا و نمادهاای بیاان شاده        می مورد بررسی قرار

 .        گیرد صورت می

اند و با مطالعه و بررسی کهان الگوهاا و     همواره بر ذهن بشر تأثیرگذار بوده :كهن الگوها - 

آرکای   .توان به فولکلور و تاریخ و ایدئولوژی آن ملّات پای بارد    های هر ملّتی می اسطوره

ها یا کهن الگوها محتویات ناخودآگاه جمعی اند، لذا به طور مستقیو قابال شناساایی    پتای

شاوند،اما نماود اندیشاه و     فرافکنی مای  ،ها و اساطیر نیستند و دراشکال مختلف در افسانه

                 .                                                                                 هدف یکسانی هستند

ن اسات کاه تغییار یافتاة الگاویی      ناا قهرما های حماسی، مبنای اصلی در داستان: قهرمانان -2-2

 .پهلوانان الگوهای ارزشمند و نمادهای محبوب انسانند» .ای با اعمالی توتمی است    اسطوره

گی های زند فرینندة آدمی در طول زمان، پهلوانان آرمانی خود را خلق کرده و ارزشآ ذهن

موساوی و  ) «.فردی و اجتماعی موردپسند خاود را در وجاود آنهاا نماادین کارده اسات      
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کوشد شخصیتّ خاود   کهن الگوی قهرمان هو برای فردی که می»ه (255: 2983 خسروی،

« .ای که نیاز باه تببیات و هویّات جمعای دارد        را کشف کند مفهوم دارد و هو برای جامعه

توان به دساتاوردهای او کاه    کمبل با تباعت از قهرمان میو به اعتقاد ( 245: 2977یونگ،)

کمبل دو نوع خویشکاری بارای قهرماان قائال     .، دست یافت  ورای تجارب معمولی است

یکی خویشکاری در جهان که با شرکت در جنگ یاا نجاات زنادگی کسای نماود       استه

ا اقداماتی شجاعانه و ب شود در این مرحله قهرمان با خطرات گوناگونی رویارو می .یابد می

قهرماان دچاار تحاوّلی     خویشکاری دوم،.دهد ، سرزمین یا شخصی را نجات می  و دلاورانه

گسترة ماوراء طبیعی زندگی را طای مای    ،شود به عبارت دیگر قهرمان درونی و معنوی می

و سافری کاه   . یاباد  دسات مای  ت آرمانی کند و با طی مراحلی به بلو  روحانی و شخصیّ

سازد و با این که قهرمان  شخصیتّ او را متجلیّ می ،ای نمادین    کند به گونه ز میقهرمان آغا

سفر فکری از پیش تعیین شده ندارد ولی ماجرایی است که با آماادگی قهرماان در    ةدربار

قهرماان در طای    (234-7: 2931کمپبال، . ک.ر) .یاباد  او تحقّق مای  روحیةشرایطی موافق 

زند  ی دست میکارهای خاصیّ برای رسیدن به هدف خاصّمراحل مختلف زندگی خود به 

  :                                                                                                                            شود ، به سه صورت زیر ظاهر می  ها و معمولا  در ادبیّات و اسطوره

کناد و در   ان به عنوان منجی و رهایی بخش، سفری طولانی را آغااز مای  قهرم :جست و جو -الف

پاسخ به معمّاهای دشوار و گاه  جنگ با هیولاها، دهده این سفر کارهایی غیرممکن را انجام می

باا شااهزاده    گیرند تا مملکت را نجات دهد و احتمالا  غلبه بر موانعی که بر سر راه او قرار می

 .کند ازدواج می

، و هر کار دیگر بارای جادا شادن از      های سخت و دشوار پشت سر گذاشتن آزمون :گشاییپا -ب

پاگشاایی در اغلاب   .زینة کودکی و رسیدن به زینة پختگی و بلو  فکری و اجتماعی و معنوی

پاگشاایی مانناد    .بازگشات  (9)تغییار  (1)جادایی  (2) :موارد مشتمل بر سه مرحلة مجزّا است

 .                 گ و تولّد دوباره استای از مر    جستجو گونه

شود تا مردم کشور و قبیلاة   میرد و فدای کشور و قوم خود می قهرمان با فداکاری می :بلاگردان -ج

                                                                                                                                               (234:2931 کمپبل، :نیز .244: 2932گرین و دیگران،) .او به سعادت و رفاه و آزادی برسند
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مادّتی را در   ،های عامیانه، قهرمانان برای اثباات خاویش   ها و قصّه در اساطیر و افسانه :انزوا - - 

ن در جسات و  انزوا، خواب و شرایطی نظیر آن قرار می گیرناد، و بعاد از ایان دوران قهرماا    

دوران سکون و انازوا باا دریافات آگااهی کلاّی باه سار        . آید جوی خویشتن به حرکت درمی

بانوگشسب پس از رسیدن به سنّ بلاو ، مسالول تربیات و پارورش      در این داستان، .رسد می

تا قبل از آن به علتّ کو سن و سال بودن در بای عملای و انازوای     شود و برادرش فرامرز می

ای بارای رسایدن باه رشاد فاردی و اجتمااعی و جاذب            گیرد که خود مقدّماه  یآیینی قرار م

ای از     مرحلاه  ةبتلهام در تحلیل روان شناسی درون گرایی و انزوا در اساتحال  .ناخودآگاه است

از یاک   و سریعی است که ویژگی آن، دارد که نوجوانی دوران تغییرات مهوّ زندگی اذعان می

آمیاز و حتّای رفتاار     نفعال و رخوت و از سوی دیگر فعالیتّ هیجانسو وجود مراحل متوالی ا

ایان حالات انفعاالی و     های درونای اسات،   خطرناک به منظور ابراز وجود یا برای تخلیة تنش

های پیش از نخستین عادت ماهیانه و تا مادّتی   منفی و خواب آلودی در دختران اغلب در ماه

زندگی در صورتی  های رشد در تغییرات مهوّ او فرصتبنا به گفتة  .رسد پس از آن به نظر می

این  .شوند که نوجوان از دوران آرامش و فعالیتّ با هو برخوردار باشد با موفّقیتّ روبه رو می

 رساد،  باه نظار مای   ( یا زندگی را به خواب گذراندن)درون گرایی که به ظاهر همچون انفعال 

گاذرد کاه وی هایچ     در درون شاخص مای   میآید که فرایندهای ذهنی چنان مه وقتی پیش می

این انفعال پیش از حرکات تعیاین   »( 928-3: 2983 بتلهام،) .توانی برای فعالیتّ بیرونی ندارد

جدیاد زنادگی    مرحلة، فرصتی است مراقبه وار تا او را برای اقدام سخت   کنندة زندگی جوان

آیاین نماادین رجعات باه     » اده،بنا به تحقیقات الیا  (257: 2932 امیرقاسمی،) «.اش آماده کند

گااه   ای،  این مناسک گاه از طریق انزوای نوآموز در کلبه .باشد زهدان از مناسک رازآموزی می

س که آن را برابر با زهادان  با هبوطی نمادین به درون شکو غول و گاه با ورود به مکانی مقدّ

ت انزوای آیینی دختاران،  مدّ در طول. های مختلف اشاعه یافته است اند، در آیین  زمین دانسته

ایان دوره، از دیادن ناور     کنناد و در طایّ   آنها را در کنج تاریکی از خانه از سایرین جدا مای 

ایان تابوهاا در   . کردند  شوند، همچنین باید تابوهایی خاصیّ را رعایت می خورشید محروم می

که دختاران حاق حرکات    ها این است  ازجمله این تابوها و ممنوعیتّ. میان اقوام متفاوت بود
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یاا در  و  هاا دسات بزناده    کردن و راه رفتن ندارند و در طول این مدتّ کسی حق ندارد به آن

کردند و این مدّت را باید در ننوهایی  جوامع آمریکای جنوبی دختران را از لمس زمین منع می

ایاد  هاای غاذایی خاصّای کاه ب     همچنین ممنوعیّات .کردند که با زمین فاصله داشت سپری می

                                                                                                                                   (211: 2931الیاده،) «.کردند رعایت می

ها و آرزوهای انساان   ترین خواسته بی مرگی و رسیدن به زندگی جاوید از کهن :آشناسازی - - 

کهن الگوی تشرّف یا آشناساازی  .این آرزو به اشکال مختلف در جهان بروز یافته است .تاس

مرحلة تشارّف  . دهد هایی است که تلاش انسان به جاودانگی و بی مرگی را نشان می از نمونه

دهد و قهرمان در این مرحلاه باه تعاالی و     متضمن رویدادهایی است که در طی مسیر رخ می

او را به درک شهودی  تحوّل وضعیتّ وجودی فرد نوآموز، تغییر و .شود یبلو  روحانی نائل م

ای     به مجموعاه »به اعتقاد الیاده تشرّف. سازد از زندگی نائل کرده و از او فردی دیگر می  مهمیّ

های شفاهی دلالت دارد که هدفشان ایجاد تغییر و تحوّلی قااطع   از مراسو و مناسک و آموزش

 «.شاود  وضعیتّ دینی و اجتماعی آن فردی است که رازآموخته یا مشرّف میو تعیین کننده در 

داوطلبان نوآموز در مراسو تشارفّ باا پشات سار گذاشاتن هار یاک از        »و ( 8: 2931الیاده،)

آزمونهای دشوار و شکنجه آور که نمایانگر مرگ آیینی و همچنین پایان کودکی، پایان جهل و 

در شرایط ماوراء طبیعای و حاالتی    آیده یا دنیوی به شمار می نادانی و پایان موقعیتّ غیر دینی

نبرد و ستیز با عناصر زیانبار و حریفاان تنومناد   ( 244: همان)« .شود روحانی دوباره متولّد می

بودناد، از مخااطرات اصالی و     ...، مبال انساان، دیاو، اژدهاا و      که دارای سیمایی هراس انگیز

ناگزیر از نبردی  ،یقهرمان برای رسیدن به پختگی و شایستگباشد و  ترین آیین تشرّف می رایج

غلبه و پیروزی بر موجودات دیو مانند نشانة مواجه شدن فرد با نیماه تاریاک    .قهرمانانه است

 .شاود  ناخودآگاه است و سرانجام قهرمان با تسلّط بر ناخودآگاه به شناخت ناخودآگاه نائل می

، زماانی    کند که بلو  روانای و رسایدن باه خودآگااهی     ژوزف هندرسن در این زمینه بیان می

های درون ناخودآگاهی بستیزد و بر پایة ساخن   ، با سایه  خودآگاهی« منِ»دست خواهد داد که 

 ناماد،  مای « مبارزه بارای رهاایی  »بر مبنای آنچه پرفسور یونگ » .دست یابد« رهایی»یونگ به 

این ستیز در کشمکش انسان بدوی برای دسات  .، همواره با سایه در ستیز است  خویشتن« منِ»
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، به صورت نبرد میان قهرمان کهن الگویی با قدرت دهای شرور آسامانی    یافتن به خودآگاهی

در  شخصایتّ قهرماان،   .بیان شده است کنند، که به هیبت اژدها و دیگر اهریمنان نمود پیدا می

خویشاتن بتواناد   « مانِ »وسایلة آن  ، امکانی نمادین است تا باه    خلال انکشاف خودآگاه فردی

سکون ناخودآگاه را درنوردد، و انسان پخته را از تمایال واپاس گرایاناة بازگشات باه دوران      

اگر کسی بخواهد باه  » (274-4: 2984 هندرسن،) .رهایی دهد خوش کودکی زیر سلطة مادر،

تأمین خویشتن خویش دست یابد و همسازی وجود خویش را تحقّق بخشد و هویتّ خود را 

هایی را تحمّل کند،خطرهایی را  کند ناچار باید تحوّلات مشکلی را از سر بگذراندهیعنی سختی

تواند سرنوشت خاویش   شخص تنها از این راه می.هایی به دست آورد به جان بخرد و پیروزی

چون قهرمان یاا دختار قهرماان باه      ...اش را به چنگ آورد را به دست گیرد و قلمرو پادشاهی

به خویشتن خویش دست یافته است لیاقت دوسات داشاته شادن را باه دسات آورده       راستی

ترین کارکرد آشناسازی که به تدریج ابعاد  و به بیان الیاده این مهوّ (988: 2983 بتلهام،) «.است

او را وا  ،سازد و با هادایت او باه عاالو قدسای     واقعی هستی را بر مبتدی و نوآموز آشکار می

 (                                                                                      277-8: 2931الیاده،) .، بپذیرد  لیتیّ را که ملازم انسان بودن استدارد تا مسلو می

آرزوی انسان برای رسیدن به زندگی سرمدی و هساتی پایاا، بیاانگر    »: مرگ و تولّد دوباره - -0

ی استه امّا جاودانگی در این جهان کیمیایی باود کاه هرگاز باه دسات      اشتیاق او به بودن ازل

در بینش برخی مذاهب، فقط به زمان تولّد و مرگ انساان توجّاه   ( 278: 2985رضایی،)« .نیامد

در  معناا، اسایر   صورت عبث و بای ه زیستن را ب ،شده است و سیطرة تاریخ در زمان حیات او

بنابر این آدمی درون امری اجتنااب ناپاذیر قارار    . تچنبرة چرخ و بدون غایت مبدّل کرده اس

بدین جهت همواره با تکرار صور مبالی، . کند گرفته و به ناچار آزردگی و رنج آن را تحمّل می

الیااده معتقاد اسات کاه بسایاری از      . کناد  به طور مستتر سعی در زیستن در فضای قدسی می

. ایرانیان است« نوروز»ستند، و بارزترین آنها های باستانی بیانگر مفهوم نوزایی ه مراسو و آیین

داناد و   الیاده همچنین حاالات مااه را تاابع جهاان کاون و صایرورت و ولادت و مارگ مای        

او به محااق پیوساتن مااه را مارگ آن     .سرنوشت ماه مانند غایت حیات انسان غو انگیز است

یوناگ ولادت  ( 245: 2984الیااده،  . )ولادت مااه ناو  : داند که در پی آن رستاخیزی هست می
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استعلای »به اعتقاد او  هنامد مجدّد را جزو اعتقادات اوّلیّه بشر دانسته و آن را صورت مبالی می

: 2931یوناگ، ) .دو دسته اصلی از تجربیّات ولادت مجدّد هستند« دگرگونی درونی»و « حیات

کاه در محلّای   سختی اسات   های مرگ و تولّد دوباره در آشناسازی عبارت از آزمون (41-43

نوآموز در مراسو آشناسازی به صورت نمادین توساط  شود و  مانند بیشه به نوآموز تحمیل می

شود و گاه در مکانهایی از جمله غار، چاه، معباد،   نهنگ،گرگ، یا ماری عظیو الجبّه بلعیده می

ر شود که همگی نمودی از رحو زماین یاا رحاو مااد     گرفتار می...سیاه چال، زندان و حصار و

دشوار  های  آزمون. شود تا در هیأتی نو، دوباره متولّد شود است که قهرمان به آن بازگردانده می

بایش باه روشانی نمایاانگر مارگ آیینای اسات کاه          مراسو تشرّف، به طور تلویحی امّا کو و

مرگ نمادین در مراسو تشرّف و راز آماوزی بارای    .ای را در پی دارد    رستاخیز یا تولّد دوباره

کارکرد آن  .شروع حیات روحانی امری واجب است که به هیچ وجه قابل چشو پوشی نیست

تولّاد در مرحلاة باالاتر و    : آورد شناخته شود باید در ارتباط با آنچه که این مرگ را فراهو می

، باا شاب کیهاانی، باا       شود مبلا  با تااریکی  مرگ آیینی اغلب نمادینه می ...ی از حیاتتر عالی

ها بیاانگر ناوعی سایر قهقرایای و      همة این استعاره .آیینی شکو یک هیولا کلبة ینی،زهدان زم

مکمّال هارج و مارج    ) بازگشت به وضعیتّ ماقبل شکل گیری یا حالت وجودی نهان و نهفته

آیاین  ( 29-24 :2931الیااده، . )است، نه نیستی و نابودی مطلق( آفرینش هستی زآغازین قبل ا

الیااده   .، یکی از راههاای تولّاد دوبااره اسات      برای ازدواج است و ازدواج ای    ، مقدّمه  پاگشایی

معتقد است که ازدواج در تمامی اقوام بدوی و باستانی به نوعی تداعی گر اساطورة آفارینش   

 «.کناد  یادآور نکاح مقدسّ ایزدان و به ویژه پیوند ازلی زمین و آسمان را تجدید مای »است و 

بانوگشساب آیاین تشارّف و     در ایان تحقیاق   وجّه به این توضایحات، با ت( 98: 2944 الیاده،)

دیگار ساخنی از    ،، چنانکاه پاس از ازدواج  کند اش را با ازدواجی مقدسّ تکمیل می رازآموزی

هاا و عملکردهاای     شود و این بیانگر دگرگونی و تغییر جهت کنش نبرد و شکار کردن او نمی

                                                      .          بانو گشسب و تولّد معنوی اوست

هاای مهاو در    ترین کهن الگوها و نیاز از شاخصاه   یکی از برجسته «پیر دانا»: بلد یا راهنما - -5 

،   بازرگ  ، پادر   پیر دانا در رویاها در هیأت ساحر، طبیب ،به عقیدة یونگ.آیین سرسپاری است
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 شاود کاه بصایرت،    یابد و همواره در شرایطی مشهود مای  میاستاد و یا هرگونه مرجعی نمود 

در ایان وضاعیتّ    .پند عاقلانه، اتخاذ تصمیو و برنامه ریزی و مانند آن ضروری است درایت،

ا چون قهرماان  امّ .کسی نیاز است تا با تأمّلی عاقلانه و بکر بتواند او را از مخمصه رهایی دهد

انجام آن را نادارد معرفات و بصایرت لازم باه صاورت      به دلایل بیرونی و یا درونی توانایی 

در بسیاری » (288: 2931یونگ،) .شود فکری مجسّو یعنی در قالب پیر دانا و یاریگر ظاهر می

و وی را قادر  کنند میها قدرت پشتیبان یا نگهبانان ناتوانی اوّلیّه قهرمان را جبران  از این افسانه

تواند انجاام دهاد باه سارانجام      ن یاری گرفتن از آنها نمیات خود را که بدوسازند تا عملیّ می

 (                                          245: 2977 ،همان) «.برساند

هاا و   هاا و درونمایاه   ، مایه  نمادهای کهن الگویی» :نامه   نمادهای كهن الگویی در بانوگشسب -1

، معنای   ها کرد و همچنین این درونمایه توان از میان اساطیر مختلف پیدا تصاویر هستند که می

های ملل مختلف که از لحا  زمانی و مکانی فاصلة بسیار دارناد،   مشترک دارند و در اسطوره

 (241: 2932گرین و دیگران،) «.شونده به عبارتی کهن الگوها جهانی هستند تکرار می

 ای    هاای اساطوره   که دارای بن مایاه  داستانی حماسی است ،نامه   با توجّه به این که بانوگشسب      

( کهان الگاویی  )ای     توان بر اساس اسطوره باشد، بنابراین نمادهای به کار رفته در آن را می می

 .تبیین و تفسیر کرد

پس از عزلت نشینی آیینی، شکار نخستین درخواسات قهرماانی اسات     :شکار و شکارگاه -1-2

چناین  ». خبار از دنیاای بیارون اسات     که، دورانی را منازوی و تنهاا ساپری کارده و بای     

: 2932 امیرقاسامی، )« .، بیانگر هوس و نیز تعقیب اهداف دنیوی قهرمان اسات   درخواستی

شاوند و   در این داستان، بانوگشسب هر روز به همراه فرامرز سوار بر کرّه رخش می( 214

هاای   و گرایش شکار نشانه از بین بردن جهل: در فرهنگ نمادها آمده .پردازند به شکار می

در  .و پی گرفتن ردّپای خداوند و صید او است از سوی دیگر جستجوی صید، پلید استه

شاده   ، شکار به عنوان رمز و اشاره تفسایر مای    شود که در مراسو آیینی این کتاب اشاره می

 مصار،  ةو برای فراعن دانستند، شکار را ادامة خلقت خداوندی می ،مصریان باستان  چنانچه

 .ها و نشانة بقای جوانی بود که در این میان شکار شایر امتیاازی آیینای باود     ن ارزشآزمو
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همچنین شکار به معنی خالی کردن زمین لَو یَزرَع از حیوانات وحشی و ظهور عالو غیاب  

قهرمان با آغااز سافر و ملاقاات     (72-79: 5،ج2984 شوالیه و گربران،) .دانسته شده است

قابل با نیروهای خطرناک، با شایستگی و شجاعت از آنها عبور مستقیو با ارواح جنگل و ت

رفاتن باه شاکارگاه و     .شاود  کرده و از استعدادها و نیروهای ماوراء الطبیعه برخوردار مای 

باه ساوی    هاا  سفر همیشه و همه جاا، عباور از حجااب دانساته    »شکار نوعی سفر است و

ب، با رفتن به شکارگاه مقادّمات  به این ترتیب برای بانوگشس(31همان،)«. هاست ناشناخته

 .          آید آغاز سفر و دور شدن و جدایی از خانه پیش می

و ، اسات  شاده  بنا به تحقیق الیاده، مراسو آشناسازی در بیشه یا جنگل برگازار مای   :بیابان -1-1

زار هو نمادی از دوزخ و دنیای زیرین است هاو چناین نماادی از شاب و      جنگل یا بیشه

منااطق ناشاناخته   » .شود های بالقوّه محسوب می لذا نمایندة مرگ و واقعیتّ،   تاریکی است

آزادی هساتند کاه محتویّاات     های حوزه...(، قلمروهای بیگانه  صحرا، جنگل، دریای عمیق)

در ایاان داسااتان، نباارد میااان ( 84: 2983کمپباال،) «.دشااو ناخودآگاااه در آن متجلّاای ماای

مرتاش و همچنین نبرد با خواستگاران هنادی و  بانوگشسب و رستو، نزاع بانوگشسب با ت

 .هاد د انتخاب گیو به عنوان همسر توسّط آزمون رستو، جریاناتی است که در بیابان رخ می

که در پشت  تمایزی اوّلیّه است، و دیگر نشانة سطحی پهناور و بایر، یکی نشانة بی»حرا ص

شاکارگاه    ،صاحرا هاو  ( 298: 5ج ،2984 شوالیه و گربران،) «.آن باید حقیقت کشف شود

تواناد   صاحرا در ایان داساتان مای     .پهلوانان بوده و هو محل نبرد آنها با یکدیگر می باشد

جایگاه رمزآمیز خداوند و الوهیتّ باشد که قهرمان با جادایی و انازوا در آن بارای مارگ     

را اجا  -که نبردی انفارادی و جداگاناه باود    -تقدیس یافته و آزمون دشوار جنگجویانه را 

و  گرفات  کرد ودر این نبرد نیرویی اسرارآمیز و مقاومات ناپاذیر سارتاپای او را فرامای     می

ه لاذا باا توجّاه باه     کناد  مای قهرمان، از انسانیتّ خود با انهاض خشو هراس آوری عدول 

تاوان صاحرا را محال     های تن به تن بانوگشسب با رستو و پهلوانان، مای  دلاوری و جنگ

 .                                                                                                     شمار آورد تشرّف و رازآموزی او به
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ظلمات نماادی از جساو اسات و در      ،ای ادیان مختلاف     در باور اسطوره :شب و تاریکی -1-9

ی اساته  هسات  هاای  شب سرشار از تمامی بالقوگی .راند قلمرو تاریکی، اهریمن فرمان می

هاایی   در میان مایاها شب، اندرون زمین و مرگ حرف نگاره .تصویری از ناخودآگاه است

الیااده تااریکی را نماادی از دنیاای دیگار      ( 91: 5ج: 2984 شوالیه وگرباران، ) .مشابه دارد

های تاریک، با مارگ آیینای    داند و در مراسو آشناسازی نوآموز با قرار گرفتن در مکان می

مراسو آشناسازی باا وارد شادن در غاار، زیار زماین یاا اعمااق         رگ آیینی درم» .میرد می

مرگ نمادین برای شروع حیات روحانی،  .شود گور و امبال آن نشان داده می دریاچه، کلبه،

هاو نماادی از دوزخ و    زار، جنگل یاا بیشاه  » (24: 2931 الیاده،) «.واجب و ضروری است

هاای   این نماینادة مارگ و واقعیّات    ی است و بنابردنیای زیرین و هو نمادی از شب کیهان

 .دهاد  ماجراهای داستان در بیشه روی مای  (83: همان) «.شود محسوب می( معنوی) بالقوّه

 .توان بیشه را در این داستان نمودی از شب و تاریکی دانست بنابراین می

ه زن اثیاری و  هاای عامیانا   پری قصّه .ت پری متفاوت استهای عامیانه، هویّ در قصّه :پری -1-5

کنناد و   مهربان و نیکوکاری است که یاریگر و حامی قهرمان اسات و او را راهنماایی مای   

های مربوط  از مجموعه اشاره» .ای باشند    های اسطوره تواند نمودی از پیر دانا در داستان می

آید  های عامیانه چنین برمی ها و داستان به پری در شاهنامه و کتابهای دیگر فارسی و افسانه

 -آنچنان که پیروان آیین زردشتی و مزدیسنان باور داشتند -، پری  که در ایران دورة اسلامی

موجودی زشت و ناخجسته نیست، بلکه به صورت نگار فریبای زیبایی پنداشته شده که از 

 پااری در( 2: 2978 ساارکاراتی،) «.نیکااویی و خااوبچهری و حتاای فاارّ برخااوردار اساات 

گاهی اوقاات پریاان باه شاکل جاانوران      .، چون دیوان اهریمنی هستند  های ایرانی اسطوره

چنانچه در این داستان پادشاه پریاان باه صاورت گاور بار بانوگشساب ظااهر         آیند، درمی

                (                                                                   94 -55ابیات :2939 بانوگشسب،) .شود می

گارز سالاحی قابال     .گرز است سلاح نمادین بانوگشسب، ،داستاناین در  :سلاح توتمی -1-4

توان دیوان را به وسیلة آن شکست داد و ایان سالاح از فلاز     سلاحی که می .ستایش است

در »ه (241: 2939بهار،) «.ستایو گرز خوب فرودگردنده بر سر دیوان را» .ساخته شده است
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پس از مراسمی آیینی به نام مراسو پاگشایی از طرف  ،  ، سلاح مخصوص فرد  امع توتمیجو

 ،  های ساخت و طاقات فرساا    ز آزمایشفرد پس از عبور ا .شود رئیس قبیله به فرد اهدا می

این سالاح از  ( 297: 2932ل پناهی،توسّ) «.شود و لایق داشتن سلاح وارد جرگة مردان می

طبق اعتقااد  » .ریگر قهرمان در نبرد با اژدها و دیو استمند است و یا خواص جادویی بهره

رزم افاراز پهلاوان در نبردهاایش، باه خصاوص نبردهاای        انسان اوّلیّه به افسون و جادو،

( تاوتمش )ای سرنوشت ساز که گاهی کشتن اژدهاست، نه تنهاا بایاد از روی طارح ویاژه    

ن صاورت، سالاح از نیرویای    در ای .ساخته شود، بلکه باید افسون و جادو نیز به آن دمید

چاون   ای العااده  واهد شد که حتیّ بر موجاودات خاارق  مرگبار و خارق العاده برخوردار خ

که اغلب موسوم به ناام خادایان    ها این سلاح .اژدها یا افراد رویین تن کارگر خواهد افتاد

قرباانی  تا جایی که به اشیایی مقدسّ و بتاواره تبادیل و فدیاه و     .شوند هستند، نیایش می

 (   948: 2978 سرکاراتی،) «.شود تقدیمشان می

« گاو-غرّشگر»در مراسو آشناسازی به صدایی شبیه شیپور و کرنا بنام : آوای شیپور جنگ -1-4

الیاده در باب معنای نمادین غرّشگر گاو در آشناسازی بر این باور است که . شود اشاره می

و غوغای نامشخصّ وصف ناپذیری  بخشی از هیاهو( ها نظیر گرگ)ها  صدای پارس سگ»

شاود مابلا     دهد که انواع و اقسام صداهای عجیب و غریاب در آن وارد مای   را تشکیل می

این صداها از نقاش آیینای مهمای برخوردارناد و کماک      . صدای زنگ و یا آوای شیپورها

جناون   ةکنند تا اعضای گروه از خود بیخود شده و برای ورود به حالت جذبه و خلسا  می

گااو را صادای    -های ابتدایی صدای غرشگر در فرهنگ...ای ویژة خودشان آماده شوندآس

گاو همچاون نشاانة   -داننده برای همین است که صدای غرّشگر موجودات فوق طبیعی می

: بناا باه اعتقااد الیااده    ( 281ه 2931الیااده، ) «.شاود  حضور موجودات فوق طبیعی تلقیّ می

گااو بتاوانیو   -اسی الاهیات و اسطوره شناسی غرّشگربسیار محتمل است که در یزدان شن»

 (42 :همان) «.ترین مفاهیو دینی بشریتّ را بیابیو یکی از کهن

، بارای زناان و     آرونتا بیان می کناد کاه   قبیلةهمچنین الیاده با تحقیق در مراسو رازآموزی           

اسات کاه در   « ان ییرکاتوئ» ، صدای غرّشگر گاو در اصل  صدای روح بزرگ  کودکان قبیله
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 .ک.ر) (41:همان) .، برای بردن و جدایی پسران تازه بالغشان از آنها آمده است  آغاز مراسو

  (935-938ابیات

، نقاش    همچناین در شااهنامه اساب    .یکی از حیوانات مقدسّ در نزد ایرانیان اسات اسب  -1-7

یاری از ملل، اساب  در نزد بس».مؤثّری دارد و در پیروزی و شکست پهلوانان حضور دارند

ارتباط اسب با خورشاید و  .شود ای از جانب خدایان است و باعث فتح و پیروزی می    هدیه

ایزدان خورشیدی و آب و ایزدان مربوط به آن و با دیگر ایزدان و خدایان اقوام مختلف و 

ای از     نیز خدماتی که اسب در طی هزاران سال به نوع بشر انجام داده، به این جانور جلاوه 

که در  کند جورج فریز این حقیقت را بیان می( 41: 2931 زاده، قلی) «.تقدسّ بخشیده است

باه   .گیرد نبایاد زماین را لماس کناد     سراسر دنیا پای شخصی که در مقام الوهیتّ قرار می

انسان متدیّن بدوی بر این باور است که قدرت جادویی، تاابو و باه طاور کال     » :عقیدة او

آمیزی که در افراد متبرّک وجود دارد، همانند مایعی است که انسان متبرک باا  کیفیتّ اسرار

آن شارژ شده است و تقدسّ و تبرّک این گونه افراد با تماس باا زماین، خاالی یاا نشات      

به همین جهت برای جلوگیری از هدر رفتن این خاصیتّ جادویی، افراد متبارّک را  .کند می

ایدة اسب محافظ که قهرمان را از » (715: 2935 فریز،) «.باید از تماس با زمین دور داشت

دهد کاه در میاان مردماان     کند و در عین حال به او اجازه می لمس مستقیو زمین حفظ می

هایی است که حاملان نیروهای مااورایی، در   جهان رفت و آمد کند،مبالی روشن از احتیاط

هاای تشارّف را    با اسب سیاهش زینههمواره  بانو»ه (191: 2935 کمپبل،) «.گیرند پیش می

یکای از دلایلای   » هرسد به نظر می (227بیت :2939 نامه،بانوگشسب)« .گذارد پشت سر می

ناشی از تقدسّ او و لزوم تماس نداشاتن بانوگشساب    که بانو همیشه سوار بر اسب است،

،   دهشااهزا  یکی از تابوهای برخای مردماان، لازوم تمااس نداشاتن پادشااه،       .با زمین است

ضرورت این  .دختران نوبالغ و نیز مجرمان زندانی، با خورشید، نور خورشید و زمین است

: 2932امیرقاسامی، )«.باشدهر کدام، حاکی از الوهیتّ و تقدسّ این افراد می دربارةاجتناب 

211) 
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و  ساوزن دوزی  ،پادشااه پریاان   شاود،  چنانچه در داستان اشاره می :ریسندگی و بافندگی -1- 

 ناماه،    بانوگشساب ) .بافاد  نقش خاود را مای   ،بانو همان شبرا به بانو یاد داد و  ریسندگی

این چیره دساتی زناان دوران باساتان در هنار بافنادگی طبیعتاا  بار روی        »( 44/42: 2939

از این روست که خادابانوان   .گذاشته است ای نیز اثر می    های اسطوره جریانات و شخصیتّ

اناد و حتّای موضاوع     شاده  چیره دست دانسته مای  ،هنر بافندگی هو مانند زنان باستانی در

مادیون   (و بسیاری هنرهای دیگار )فراتر از این رفته است و زنان هنر خود را در بافندگی 

مبلا  زناان یوناان باساتان معتقاد بودناد کاه حرفاه و یاا          .اند  دانسته بخشش خدابانوان می

،   دهاد  قیمومیّات خادابانویی خااص قارار مای     ای ویژه از زندگی شان آنها را تحت     مرحله

 باولن، ) «.طلبیدناد  ، حمایات آتناا را مای     بافنادگان  :خدابانویی که مورد احترامشان نیز بود

هاای تشارّف و    الیاده معتقد است کاه ارتبااطی نماادین و مرماوز میاان آیاین       (97: 2932

کند که یادگیری  اشاره میاو  .رازآموزانه زنانه، ریسندگی و بافندگی، و جنسیتّ وجود دارد

هاای رازآماوزی و    های زنانه، خصوصا  نخ ریسی و بافندگی، یکی از آیاین  فنون و مهارت

بینیو که آنها را به مقام اصال بنیاادینی    تشرّف دختران است و در مراحل نهایی فرهنگ می

 (214-7: 2931الیاده،) .کند دهد و تبیین می اند که جهان را توضیح می  ارتقا داده

 

 تحلیل و بررسی

،   تی را در انازوا های عامیانه، قهرمانان برای اثباات خاویش مادّ    ها و قصّه در اساطیر و افسانه        

قهرمان در جست و جوی خویشاتن   ،و بعد از این دوران گیرنده خواب و شرایطی نظیر آن قرار می

با توجّه به این که  .رسد به سر میدوران سکون و انزوا با دریافت آگاهی کلیّ  .آید به حرکت درمی

، دوران پیش از بلو  بانوگشساب، در اصال     رسد باشد به نظر می می« انزوا»اولّین مرحلة آشناسازی 

ناشی از انزوای خویشتن و کسب آمادگی برای رسیدن به خودیابی و پاذیرش مسالولیتّ و ساپس    

فت دوران آرام پیش از بلو  به قهرمان توان گ بنابراین می .دید زندگی بوده استورود به مرحلة ج

بانوگشساب، در ایان داساتان نماودی از کهان الگاوی       .دهد تا به مرحلة بلاو  وارد شاود   نیرو می

( یاا تشارّف  )کارکرد او با مرحلاة آشناساازی    است و از میان مراحل تحوّل و رستگاری،« قهرمان»
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وظایف سخت و گاه دردآور را تحملّ قهرمان باید یک سلسله  که در این مرحله، قابل تطبیق استه

بانوگشسب با رسیدن به بلو  و پاذیرش   .کند تا از مرحلة کودکی به بلو  فکری و اجتماعی برسد

، برای رشد کردن و باارور شادن و رسایدن باه ناخودآگااه اولّاین قادم را          مسلولیتّ پرورش برادر

ق اولّین مرحلاة آشناساازی از خاناه    بانوگشسب پس از گذراندن مرحلة انزوا برای تحقّ .دارد برمی

بنا به تحقیاق الیااده،    .ورود به بیشه آغاز سفر تشرّف است .رود جدا شده و برای شکار به بیشه می

، شود که در این داستان به بیشه برده می، ای    های قبیله   تبعد از جدایی از مادر برای تعلیو سنّ نوآموز

که مرکز زندگی و سرچشمة حیات و نوزایی و  ر کردبیشه تصوّتوان همان  شکارگاه یا صحرا را می

کاه   شود های سخت و دشوار نوآموز انجام می در زینة بعدی آزمون .جایگاه رمزآمیز خداوند است

ت جنینی است که در معنای رمزی، رهایی و مرگ نوآموز از بیانگر مرگ آیینی و بازگشت به وضعیّ

. باشاد  س مای ی کودکانه و دست یافتن به زندگی والاتر و مقادّ ی زندگمسلولیتّ دوران کودکی و بی

در داستان، در ابیات  .رفتند بانوگشسب و فرامرز هر روز برای صید وشکار با اسب به نخجیرگاه می

: هماان )و  (11-2: 2939بانوگشسب ناماه، ) شود بسیاری به مهارت بانو در شکار و جنگ اشاره می

در فرهناگ   .، شاکار اسات    و روانی  به خودشناسی و بلو  جسمیهای رسیدن  یکی از راه( 4-241

، جستجوی راهی است که به   شکار یک امتیاز الهی است و دنبال کردن ردّ پای حیوان» :نمادها آمده

 (72-79: 5ج ،2984 شوالیه و گربران،) «.رسد ذات اعظو می

، شایران  کارد  که  عزم شکار میبانو در جنگاوری و شجاعت چنان مهارتی داشت که زمانی         

روزی کاه باانو هماراه     .ترین درندگان هستند نیز از ضربة گرز بانو در امان نبودناد  که از خطرناک

گاور باه    .بینند که از چنگال شایری در گریاز اسات    گوری را می فرامرز عزم شکار کردند در بیشه

بانوگشسب با ضربه  .کند می رود و شیر نیز برای صید گور به سوی او حمله سمت بانوگشسب می

 .آورد گرز، شیر را از پا درمی

، پادشاه پریاان  «عین»شود که خود را  شود و جوانی زیبا ظاهر می در این هنگام گور ناپدید می     

پری در برابر کشتن پادشاه جنّیان که در هیأت شیر قصد جان پری را داشت، سوزن . کند فی میمعرّ

های آشناسازی مربوط  بنا به تحقیق الیاده ریسندگی یکی از آیین .آموزد دوزی را به بانوگشسب می

ای بارای ازدواج      بافاد و ایان کاار مقدّماه     بانوگشسب نقش خود را بر پارچه مای  .به دختران است
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تاوان گفات    ، مای   بناابراین  .شوند او می ة، شیفت  زیرا پهلوانان از جمله گیو با دیدن این نقش اوسته

شود و  تقدیر او را از تاار و پاود    سرنوشت است که بر بانوگشسب ظاهر می ةبافند ةالهپری همان 

همچنین شخصیتّ بانوگشسب در رزم آوری و بافندگی با آتناا، خادای    .بافد خوشی و موفقیتّ می

با تیری در یک دست و قادح یاا دوک ناخ ریسای در     » آتنا را .باشد قابل مقایسه می بانوی یونانی،

باانوی   ، نگهباان نیروهاای رزمای و نیاز خادا       حاافظ شاهرها   آتنا، .اند  کرده نیز ترسیودست دیگر 

چنانچاه در داساتان اشااره     (212-1: 2932باولن، ) «.سافالگران و خیّاطاان باود    زرگران، بافندگان،

 (53-44/41: 2939 ناماه،    بانوگشساب ) .هنر سوزن دوزی یادگاری از بانوگشساب اسات   شود، می

ت بانوگشسب، همان الهگان دنیای اساطیر است که علاوه بر داشتن ظاهری دلپسند بنابراین شخصیّ

هاای آشناساازی از ناوع     در آیاین » .از خردمندی و جنگاوری و هنرهای دساتی برخاوردار اسات   

های جنگی قهرمان برای رسیدن به پختگی و بلو  باید نبردی قهرمانانه پشت سر بگذارد تاا   آزمون

بناابراین رساتو باا     (31: 2931اتاونی، )« .ای آن بمیرد و دوباره متولّد شاود در سختی و دشواری ه

پیشنهاد زال برای سنجیدن قدرت فرزندان و همچنین برحذر داشتن آنها از رفتن باه دشات دغاو،    

نخجیرگاه تورانیان، به صورت ناشناس و در حالی که نقاب بر چهره دارد، در این دشات در برابار   

و این در حالی است که زال نیاز نظااره گار ایان نبارد از دور      ه گیرد رار میبانوگشسب و فرامرز ق

در آیین های آشناسازی، نوآموز بوسیله مردان ناشناخته که غالبا  روبند بر رخسار دارند ربوده . است

 ةدر این داستان نیز بانو و فرامرز به وسایل  (94: 2931الیاده،. )شود شود و از محیط آشنا دور می می

کند  فی میکه برای آنها ناشناخته است و با مخفی کردن هویتّ اصلی، خودش را تورانی معرّ ورست

هاای آشناساازی اعتقااد دارناد      از طارف دیگار، در آیاین    .شوند به مکانی ناآشنا در دشت برده می

س فارد زماان مقادّ    ،ها توسّط خدا یا موجودات برتر آشکار شده و با اجرای این مراسو آشناسازی

در حضور خدایان یا نیاکان بنابراین نوآموزان همراه با تمام آشنایان  ،کند تین را دوباره زنده مینخس

 (157 :همان) .ای شرکت دارند افسانه

شاوند و هادف از آن بیاان تسالّط      در این مراسو معمولا  نیاکان با روبند و ناشناس مجسّو می      

در داستان نیز نیاکان باانو،   .سالارانه بر نوآموز است درآیین نیاکان و از بین بردن قدرت و تسلّط ما

ای که جنگ او و اسارتش در حضور و باه   به گونه .کنند رستو و زال، حضور دارند و نقش ایفا می
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شود تا او با یادگیری و پذیرش آیین نیاکان از تسلّط مادر و  انجام می( زال و رستو)وسیله نیاکانش 

نگاهی دیگر نبرد او با رستو و فرامرز نمادی است از نبرد برای شکساتن   از .مادرسالاری آزاد شود

هاای جامعاه خاود قادم      خواهد به آن سوی دیوار سنتّ او با این نبرد نمادین می. ها و تابوها سنتّ

بگذارد و ضمن رهایی از قید و بندهای اجتماعی، وجود خودش را به عنوان پهلوان بانویی نو ابراز 

رستو ابتدا بانوگشسب را گرفتار کرده و باه بناد    .کند ا فرزندانش به سختی مبارزه میرستو ب. نماید

شود و دوباره به طارف رساتو    بانوگشسب از بند رها می .کند کشد و سپس فرامرز را گرفتار می می

بانوگشسب  .شود دَرَد و چهرة رستو آشکار می نقاب و زره رستو را می ،برد و با ضربة تیغ حمله می

بنابراین، این نبرد سخت  .شود شود و شایستگی او برای پدر اثبات می این نبرد سخت، پیروز می در

های ساخت مراساو آشناساازی قابال تطبیاق       انجامد، با آلام و آزمون با رستو که دو روز بطول می

شود و او را به  رستو به صورت موجودی سهمگین و خطرناک در برابر بانوگشسب ظاهر می .است

های رازآماوزی   س است و نوآموز با انجام آییننامقدّ جهان ،جهان مادرانه .بلعد ت نمادین میصور

کند  س، بر تجربة مرگ دلالت میس به جهان مقدّشودهگذشتن از جهان نامقدّ س میوارد دنیای مقدّ

 (97: 2931الیاده،) .آورد مینوآموز حیات دیگری را به دست ، که در نتیجه

مراسو آشناسازی لازمة شروع حیات روحانی است و با تاریکی، شب کیهاانی،   مرگ نمادین در   

باالاتر و عاالی تار از حیاات      ةمرحلا در نتیجه این مرگ نوآموز در  .شود می  نمادینه  ...کلبة آیینی و

به رو  معادل هبوط به دنیای زیرین، و رو به بند کشیده شدن بانوگشسبدر داستان  .شود می  د متولّ

تصاویری   بناد و اساارت  نمودی از مرگ نمادین است همچناین رهاایی او از    ،ها دشواری شدن با

به عبارتی نبرد طولانی بانوگشسب با رستو  و رو به رو شدن باا   .باشد می  نمادین از مرحلة نوزایی 

های آن، به بند کشیده شدنش توسّط رستو و سپس رهایی از بند و پیروزی در ایان نازاع،    دشواری

پس از پیروزی در آزمون بانوگشسب به همراه فرامرز سافر   .از مرگ و تولّدی دوباره است نمودی

 .این جدایی با صدای کاوس هماراه اسات    .کنند دومشان را با حرکت به صحرای تورانیان آغاز می

گاو در مراساو آشناساازی دانسات کاه باا شانیدن آن       -توان نمودی از غرّشگر صدای کوس را می

در فرهنگ نمادها، نمااد   .کند شود و سفر به جهان ناآشنا را آغاز می زندگی جدا مینوآموز از محل 

آرامش و جاودانگی، جست و جو  سفر بسیار غنی است، و اغلب به معنی جست و جوی حقیقت،
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نبرد وآزمون دیگار بانوگشساب در   ( 489: 2987شوالیه و گربران. )و کشف یک مرکز معنوی است

ایان  . بانو به همراه فرامرز به این دشت برای شکار گاور رفتناد  دهد که  صحرای تورانیان روی می

اولا  گورخر . قسمت داستان بانوگشپ نامه، کاملا  نمادین و در ارتباط تام با مراسو آشناسازی است

ی ایرانای اسات و بسایاری از قهرماناان اسااطیری از جملاه        هاا  حیوانی آشنا در اساطیر و حماساه 

قلای  . )خوردناد  از انجام کاری قهرمانانه، گور یا اسبی را شکار کرده و مای گرشاسب و رستو پس 

ثانیا  گورخر زخمی شده و در اثر خاون او هماه دشات مانناد لالاه سارخرنگ       ( 152: 2931زاده، 

و جاری شادن  ( 294: 2984کوپر، ) «.خون، اصل حیات، روان و قوّة جوانی دوباره است»شوده  می

بنابراین ریختن خون . نجات و باعث باروری و حاصلخیزی زمین است خون مقدسّ به معنای امید

گورخر از این لحا  با داستان بانوگشسپ نامه ارتباط دارد که این زمان مصادف با آغاز فصل بهار 

شود عالاوه   سبب باروری و حاصلخیزی طبیعت می ،و رویش طبیعت است و ریختن خون قربانی

خود مرحلة مرگ را پشت سرگذاشته است و در شرف رسیدن به  بر این برزو در مراسو آشناسازی

تاوان گفات    جوانی دوباره اسات مای   ةنماد اصل حیات و قوّ ،تولّد مجدد است و از آنجا که خون

بر اساس مراسو آشناسازی هدف . برای بانوگشسپ به منزلة تولّد دوباره و قوّة جوانی دوباره است

میز و جهالت و نادانی کاودکی بمیارد و در دنیاای آگااهی و     بانوگشسپ این است که از عالو کفرآ

آمدن بانو و فرامرز به دنباال گاور در    در داستان بانوگشسپ نامه،. دانایی به تولّد دوباره دست یابد

سرما و )ای از دیوها  توان گفت گور جلوه آغاز فصل بهار استه با توجّه به توضیحات اخیر آیا نمی

وضیح که گاهی دیو از جملاه در مااجرای اکاوان دیاو شااهنامه باه شاکل        با این ت]است ( تاریکی

 .و شکارگور به معنای این است که زمستان و تااریکی راناده مای شاود    [ شود گر می گورخر جلوه

های آشناسازی نوآموز بعاد   کشده در آیین همچنین بانو با دیدن گورخر فورا  با ضربة گرز آن را می

. ی سخت و رسیدن به مرحلة یک قهرمان واقعی باید انسانی را بکشدها از پشت سرگذاشتن آزمون

نوآموز باید انسان کشی کند زیرا پیش از او خداوناد  . تقلید از رفتار ایزدان است ،کشتن یک انسان

اصلا خود نوآموز طی رازآموزی به دست خدا کشاته شاده اسات او    . به این عمل دست زده است

 ( 234: 2931الیاده، . )شده است تکرار کند باید آنچه را که بر او آشکار
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اژدها و سایر هیولاها  ،اش ی آشناسازی، قهرمان جنگجو برای اثبات پهلوانی ها البتّه در برخی آیین       

نوآیینان مهری از اهمّیّت باالایی  ( آشناسازی)اژدهاکشی در مراسو تشرّف   کشد از جمله اسطورة را می

بر مبنای اسطورة طبیعت پهلوان اژدهاکش به عناوان تجسّاو   ( 151: 2987، سرکاراتی) .برخوردار است

 ( 157: همان. )کشد ای خورشید، اژدها را که  نمادی از شب یا زمستان است می افسانه

ای از دیاو   جلوه -همچنان که قبلا  توضیح دادیو -توان گور را  در داستان بانوگشسپ نامه، می     

همچنانکاه   -در مراسو آشناسازی خودش، بارای تکارار عمال کشاتن،     ر کرد که بانوگشسب تصوّ

افازون  . کشاد  آن را می –خودش قبلا تجربه کرده و طی راز آموزی به دست خدا کشته شده است 

توان  افتد بنابراین بر مبنای اسطوره طبیعت می بر این مسأله، کشتن گور در آغاز فصل بهار اتّفاق می

. کشاد  را که نماد شب یا زمساتان اسات مای   ( دیو)صوّر کرد که گور بانوگشسپ را رمز خورشید ت

گرز به عنوان زین افزار ویاژه   ،در اساطیر هند و ایرانی»گیرد  صورت می« گرز»کشتن گور با  ضمنا 

 «.شاود  آن اژدهای کیهانی اوژنیده می ةایزدان اژدرکش نماد آیینی تندر و آذرخش است که به وسیل

کشتن گور به وسیله بانوگشسپ با ضربه گرز باید بار اسااس ایان پیشاینة     » بنابراین( 223: همان)

در آیاین آشناساازی، ظهاور پیار      .نمادین اسات  اساطیری باشد که در آن، گرز، یک سلاح آیینی و

خردمند است که باعث ایجاد خوداندیشی، آگاهی از خطر و تأمین پاداش برای کساانی اسات کاه    

 (431: 2984وولف،)« .اند  بروز دادهصفات اخلاقی لازم را از خود 

که دربارة سرنوشت بانوگشسپ بحث و چااره   در این داستان، رستو نمودی از پیر دانا استه       

و با برخاساتن  گیرند،  پهلوانان ایرانی برای ازدواج با بانوگشسب مقابل هو قرار می .کند اندیشی می

نزاع میان پهلوانان با چااره جاویی رساتو پایاان     . شود صدای کوس، نزاع سختی میان آنها آغاز می

دهد که فرش بزرگای در مرغازار بگساترانند تاا چهارصاد پهلاوان روی آن        او دستور می .گیرد می

بنشینند و رستو فرش را بتکاند و هر کس بر روی فارش بااقی ماناد، باه همساری باانو گشساب        

و باه صاورت راهنماایی دلساوز،     رسات ( 357-248/341: 2939 ناماه،    بانوگشساب ) .برگزیده شاود 

به . گزیند رستو داماد خویش را برمی به این ترتیب،. کند بانوگشسب را به ازدواج با گیو ترغیب می

باشد و ازدواج  ، لمس وجه مردانه اش می  عقیدة کمپبل ازدواج مرد، لمس وجه زنانه اش و برای زن

ت یگاانگی زن و مارد اسات و در ایان     راهی برای لمس نرینة روان و مادیناة روان و درک واقعیّا  
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دانند و حتیّ بیشتر از آن وقوف یابد و مراسو آشناسازی  تواند برآنچه خدایان می صورت انسان می

، باه    طارف شاما   .د شدن به آن چیزی است که شما هستیدمتعهّ ،ازدواج .واقعی را پشت سرگذارد

 -، بازشناسی نمادین هویتّ ماسات   ازدواج .و شما و آن دیگری یگانه اید واقع نیمة دیگرتان است،

ازدواج، بیان مجدّد و نمادین یگانگی و وحدتی است که در آغاز وجاود داشاته    .دو جنبه از هستی

، در   هاای دشاوار   بانوگشسب باا پشات سار نهاادن آزماون      بنابراین، (134-4: 2931کمپبل،.)است

خود را باه ساطح والاتاری از حیاات      هستی و حیات های ستیزهای قهرمانانه، ها و دشواری سختی

او با پشت سر نهادن چنین آیاین نماادینی    .شود کند، و در هیأت فردی جدید متولّد می استحاله می

ای بالاتر از     کند و به مرحله آیین آشناسازی او را با رموز کارش آشنا می .یابد ای می    جایگاهی افسانه

 . یابد ج، به تمامیتّ و تکامل روانی دست مییابد، و با ازدوا تجربه و خرد دست می
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 گیری نتیجه

تاوان   ، مای   نامه   ها و نمادهای آشناسازی در حماسة بانوگشسب با بررسی بن مایة اساطیری آیین     

تشرّف باه  کهن الگوی  .نتیجه گرفت که ساختار داستان با مباحث کهن الگوی قهرمان منطبق است

نوجوانی که به مرحلة بلو  رسیده است و برای تکامل و فردیتّ یافتن  .زندگی است معنی ورود به

فرد زمانی کاه مرحلاة پاگشاایی را باه انجاام       .شود های بسیاری مواجه می با مشکلات و مسلولیتّ

شود و در راستای آن به بلو  روانی و اجتمااعی دسات    ای تبدیل می رساند به یک قهرمان اسطوره

باا واکااوی مسایر کهان     . آورد دار برای جامعه به ارمغاان مای   هایی ریشه ر پی آن برکتیابد و د می

، بانوگشسب قهرمان داستان است که  مطاابق مراساو آشناساازی بارای رسایدن باه         الگوی قهرمان

، دوران پیش از بلو  بانوگشساب، در اصال   در بانوگشسپ نامه .کند تکامل راه دشواری را طی می

خویشتن و کسب آمادگی برای رسیدن به خودیابی و پاذیرش مسالولیت و ساپس     ناشی از انزوای

توان گفت دوران آرام پیش از بلو  به قهرمان  بنابراین می .ود به مرحلة جدید زندگی بوده استور

شاود کاه فرامارز و بانوگشساپ      سفر بانو زمانی آغاز می .دهد تا به مرحلة بلو  وارد شود نیرو می

در کتاب فرهنگ نمادها  .روند زل خارج شده و به دشت ممنوعة رغو در توران میبرای شکار از من

بنابراین بانو . های ظلمانی در شخص است ها و حجاب آمده است که شکار عبور از قلمرو ناشناخته

ایان آغااز داساتان باا ناوعی       بنابر .یابد ت را در نخجیر میلین قدم برای رسیدن به فردیّگشسپ اوّ

وماه  ظترین و پرتکرارترین خویشکاری منّ غاز شده است که چکیده یکی از مهوکت آعزیمت و حر

از عناصر اصالی ایان    حرکت و رفتن و عدم سکون، .های سفر قهرمان را در خود جای داده است

بایش باه    ا کاو و امّا  ،ف، به طور تلویحیدشوار مراسو تشرّ های  آزمون. های حماسی است منظومه

مارگ نماادین در    .ای را در پای دارد     د دوبارهآیینی است که رستاخیز یا تولّروشنی نمایانگر مرگ 

مراسو تشرف و راز آموزی برای شروع حیات روحانی امری واجب است که به هایچ وجاه قابال    

با پدر که به صورت ناشناس در مقابل بانوگشساب و فرامارز    بانوگشسب نبرد .چشو پوشی نیست

ماواردی اسات کاه     آنهاا نیاز از   ةبا خواستگاران و مغلوب کاردن هما   همچنین نزاع. گیرد قرار می

توان این بانوی پهلوان را قهرمانی دانست که مراحل تشرّف را طی کرده است و بصورت بانویی  می

خود، گیو را بارای ازدواج   یابد و رستو با آگاهی از این موضوع، قهرمان و شکست ناپذیر نمود می
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، او را در رسایدن باه هادف      و با ترغیب بانوگشسب به ازدواج باا گیاو   گزیند با  بانوگشسب برمی

بانوگشساپ ناماه، ازدواج بانوگشساب باا گیاو       ةمنظوم در .کند یاری می تکامل شخصیتّ، نهایی،

، بیانگر بلو  و بالیدگی روانای و اجتمااعی     ، چرا که ازدواجزند نمودی از تولّد دوباره او را رقو می

 ،کناد  س تکمیال مای  اش را با ازدواجی مقادّ  نوگشسب آیین تشرّف و رازآموزیو با قهرمان است،

شاود و ایان بیاانگر دگرگاونی و      دیگر سخنی از نبرد و شکار کردن او نمی ،چنانکه پس از ازدواج

مضاامین اصالی و درون    .ها و عملکردهای  بانو گشسب و تولّد معناوی اوسات   تغییر جهت کنش

مشهود استه آزمایش جرأت و شجاعت، مقاومت در برابر  استان کاملا های آشناسازی در این د مایه

 او قهرماانی اسات کاه    .درد و عذاب جسمانی و به دنبال آن اساتحاله باه صاورت قهرماان اسات     

هایی باه دسات آورده اسات و در     هایی را تحمّل کرده، خطرهایی به جان خریده و پیروزی سختی

اکنون لیاقت دوست داشته شدن را به دست آورده و  به خودشناسی و وحدت جمعی رسیده نهایت

هاای ساخت بارای تکامال و      اجزا و مراحل مراسو آشناسازی از قبیل انزوا، جدایی، آزماون  .است

 .ت یافتن قهرمان، در این داستان مشهود استفردیّ
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